روایتی عتق 
از : کتاب بیداش 


توراتی که امروزه درزبان فارسی رواج دارد ترجمه ایست 
کار چند کشیش انگلیسی که کمتر از تکصدسال پیش فراهم آمده 
است. دراین ترجمه هرچند «زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و 
بونانی» را یایه‌های کار خوانده‌اند اماروشن است که !گر ترجمه 
ات تشن زمان جیمز اول مآخذ سواسطه‌شان نبوده است دست کم 
تشر البزاتی آن رهتما وآراش دهنده موثر واساسی‌شاد بوده 
است . 

غرابتی که از ترکیب روال روایتیعتیق تورات باروش‌نوشتن 
نسخه جیمز اول» وهمچنین باروان نبودن فارسی این مترجمان 
حاصل شده است خاصیت منفردی به‌این ترجمه فارسی تورات و 
دنباله عهد حدیدی آن داده که گاهی ماه تقلیدهای پرت باستایش 
های سست درهیأت کارهای جدی وموقر نیزشده است. حتی‌بکی 
دوترجمه از زمره کارهای نوبسندگان معاصر نیز به‌فارسی در آمده 
که مترجمان چون پنداشته‌اند شر اصل «توراتی» بوده است‌ترجمه 
راهم به‌این «نثر تورانی» در آورده‌اند . اما تورات اصلی كز بان 
ويك نثر ندارد زیرا که ىك‌نوبسنده ويك زمان نوشتن ندارد. 

تورات تا دنباله انحیلی آن محموعه فولکلورهای بیش از 
دوهزار سال‌مردمی است که از خرد وترس وکاوش وعشق ومصیبت 


۸۵ 


ا 


واندشه و شادی واسد خود درآن نهاده‌اند. ورفته رفته همچنین 
کرده‌اند» با چنین‌شده‌است. بهمین جهت‌تورات به‌جای آنکه وصف 
وروانتی فشرده‌اشد از زمان‌های براکنده و مکانهای کسترده در 
زمان ومکانی واحد و محدود ؛ و به‌زبان واحد مك او سنده سب 
همچنان که ایلیاد واودیسه همر - بیان روانی است ازسفر آدمی در 
ذهن خود به‌جستحوی خود » در مکالمه خود با خدا » در بیدا 
کردن خدا درخوده درساختن اوبه‌شکل خود - خود متذیر در 
تاریخ» خود مصنوع تاریخ وتراکم فرهنگ » همراه بااند کی تاریخ 
وبیشتری فرهنگ » که به‌قلم پیشروان بك قوم طی چندین قرن به 
قوام آمده است. 


اینکه آثین بهود هزارسالی درایران‌بود تااسلام‌رسیدء اینکه 
تارسدن اسلام به‌ابران سر برداشتن‌های مردم پیش زورهای زمانه 
سیب شد که شمار شهیدان مسیحی ابرانی از یانصد هزار دگذرد؛ 
اينکه بارسیدن اسلام بهودبان و مسیحیان ابران رفاه نسبی دافتند 
چندانکه بسیاری از نگه دارندگان و رسانندگان دانش‌های 
گوناگون زمان در طرح تمدن نو ازانان بودند این برمش راپیش 
میاورد که دست کم در دوران بعد از اسلام پیروان ایرانی اين دو 
آئین چگونه به‌متن‌های مقدس خود میرسیدند - تا چاپ ومترجم 
های انگلیسی رسیدند ؟ 

این بك سئوال ساده‌بود ويك کنجکاوی دور از هرجورمیل 
باآمادگی من برای تحقیق‌های سنگواره‌ی. بك کنجکاوی به‌خاطر 
کنجکاوی بود و کمی هم به‌خاطر شناختن زبان. 

آنجه درادن راه گیرم آمك به‌تصادف بود » و مف در 


دسترس هر کس بوده وشناخته شده ازییش-در بزد؛ درثهران: در 
واتیکان . اما دوسال‌پیش به‌متتی برخوردم که ارزش‌های نازه 
داشت . 

اين متن» که تاریخ تهیه‌اش ددست نیامده کارخاخامی بوده 
است درلا رکه آن را ازعبری به‌فارسی زمان‌خودش درآورده بود. 
هرچند برای نوشتن آن الفبای عبری را نگهداشته - گوبا برای 
نگهداشت حرمت و قدوست کلامی که به‌خدا منسوش میدار ند. 

شناختن دوران این ز بان ۳ زاد‌شناس است؛ اما حدس من 
آن‌را به‌قرن چهارم هجری میکشاند. شاید هم تاریخ ترجمه بعداز 
آن باشد. شاید درحالیکه زبان درمراکز اصلی رشدش روانی و 
ES‏ یه با خیم یره EMEGA‏ 
های کهنه‌تر هنوز رواج داشته است. در هرحال تاریخ آن هرچه 
باشد» زنگ زبان زنگ سالهای سیصدبه گوش میا ید - با طنین گرم 
خوشایندش . 


از این ترجمه اکنون کتاب پیداش به خط امروز فارسی 
بر گردانده می‌شود که در پائین میا بد. 
این گرداندن به خط فارسی برای سر گرمی و نفننی بوده 
است ودادن آن ده نشر به‌قصدسر گرمی و ۲ گاهی خواننده کنجکاو . 
امید است این آگاهی و آن کنحکاوی مقدمه‌ای باشد به‌کار در 
آوردن متن پاك و درستی از این کتاب به‌دست جا افتادگان فرزانه 
نه آنکه دری باشد بازه» ردعوی وتقلب وتقلید گشاده. 
اشاره به حند نکته نیز لازم مینماید: 
خط عبری حروف صدادار ندارد اما در این متن در عض 


AY 


کلمه‌ها «و» را گاهی در داخل کلمه برای نشان دادن حرف 
ضمه نکار سرده است - مانند «جودا» که حداست و «خودا» 
که خداست و «سویاه» که سياه است هرجند آن را همسثه 
ا («س» به ما ناد داده بوده‌اند . در نمونه‌ای که از این 
متن به خط امروز فارسی درمیاید این «و»‌ها هرجا بوده‌اند 
نگهداشته شده‌انده و بهمین جهت گاهی کند را «کو ند» خواهید 
دید و رکا ( بر کننده = میوه آورنده) ۳ ار کو نا» تن 
(حبله گر وشجاع) را «گور بز». 
در این ترجمه گاهی لغتی هت که آشناست اما نه به 
شکلی که آمده است» مانند «تهوم» که همان تھی است وخلاء؛ و 
گاهی لغتی که آشنا تست و شا دن ا اشنا یدن به آن 
کار زبان شناسی است ؛ وان تفنن از حنان ادعا خالی تفت گاهی 
همچنانکه لهجه بهودبان فارس هنوز هم چنین است؛ «ع» را 
گو دا (ح» میگفته که همجنان نیز نوشته است مانند مزرع که 
«مزرح» آمكه است. و گاهی به نام مکانی با کوهی با رودی 
مير سیم مانند «دگله» که دحله است و در متن متداءول امروزی 
تورات آن را «حدقل» آورده‌اند. 
هرچند به‌ کار بردن نشانهای نقطه گذاری کار خواندن 
این بر گردان را می‌توانست آسان سازد اما نه‌تنها از آن دور می‌شد 
راهان سینت رد 
نگهداری شد؛ اگر «اند» «هند» آمده بود؛ همان جور ماند » و 
شش شد این برگردان چنان باشد که حاخام هزار سال پیش 
می‌توانست نوسد - که روانش به درود شما شاد. 
ا گک۔ 


به اولین آفرید خدای مرآن آسمان و مرآن زمین عوٍ 

و آن زمین بود وبران و تھی و تاریکی ابر روی نهوم وباد از پیش 
خدای پرزنا ابر روی آبما عٍ 

وامرداد خدای باش روشنالی و نود روشنالی 3 

و بدید خدای مرآن روشنائی که نیکوی هست و جدا داشت 
خدای میان روشنائی و میان تارنکی چو 

و بخواند خدای به روشناثی روز وبه تاریکی خواند شب و بود 
ابار و بود بامداد روز یکم 3% 

و امرداد خدای باش طبقه در مبان بها و باش جدادارا ميان اب 
باب چ 

و بیافرید خدای مر آن طبقه و جدا داشت میان آبها آنچه از زیر به 
طبقه و ميان آبها آنجه از بالا به طقه و بود همیدون ڇږ 

و بخواند خدای به طقه آسمان و بود ابر و بود بام‌داد روز 
دوم و 

و امرداد خدای جمع شد آند آها از زر آسمان به حادگاهسکه 
ودیدار بد خشکی و بود همیدون چې 

و بخواند خدای به خشکی زمین و بخواند جمع جای آبها خواند 
دریه و بدید و بدید خدای که نیکوی هست چو 

و امرداد خدای سبز باش آن‌زمین سبزی گیا تخم اورا تخم درخت 


۸۵ 


بر کو نا بجنس اوی آنچه تخم اوی باوی ابر آن زمین وبود عمیدون چږ 

و بیرون آورد آن زمین سبزی گیا تخم او را تخم به جنس اوی 
وبدید خدای که نیکوی هست پږ 

و بود ايار و بود بامداد روز سوم ڇږ 

و امرداد خدای باش روشنائی‌ها به طبقه اسمان جودا داشتن 
میان روز و میان شب وباشند نیشن‌ها و بوعدها و بشمردن به ایشان 
روز گاران و سال‌ها لد 

باشند به روشتالی‌ها به طبقه آسمان به روشنائی دادن !بر آن زمین 
و بود همیدون چو 

و بیافربد خدای مر دو روشنائی‌ها بزرگان مرروشنائی بزر کتر به 
پادشاهی راندن به روز ومر روشنائی کوچکتر به بادشاهی رانسدن به 
شب و مرستارگان پږ 

و یدید ایشان را خدای به طقه آسمان به روشنائی دادن ابر آن 
رمین چو 

و به پادشاهی راندن به‌روز و بهشب وبه جدا داشتن میان روشنائی 
و ميان تاریکی و بدید خدای که نیکوی هست عدٍ 

و بود ایبار و بود بامداد روز چهارم E‏ 

وامر داد خدای بموزند انها موزنده حانور زنده و مرغ بپرد ابر 
آن زمین ابر روی طبقه آسمان ڇږ 

و بیافرید خدای مر ماهیان بزرگان و مر همه جانوران زنده 


موزیدگار آنچه موزیدند بها به جنس‌ها ابشان و مرهمه مرغ پرنده به 


+ 


جنس اوی و بدید خدای که نیکوی هست ېږ 

و آفرین کرد ایشان را خدای بگفتن برمند باشید وسیار باشید و 
پر باشید مرآن آبها به‌درباها و آن مرغ سيار باشید در زمین ېږ 

و بود اببار و بود بامداد روز پنجم بې 

وامرداد خدای بیرون آورد آن زمین جانور زنده به جنس آن 
جاریای و موزنده وددزمین بهجنس آن و بود همیدون ۶و 

و بیافرید خدای مر ددان زمین به‌جنس آن ومر چارپابال به‌جنس 
آن و مرهمه موزنده آن زمین جنس اوی و بدید خدای که نیکوی 
هست چ 

و گفت خدای آفرینم آدم به جهره ایما جون خومامای اما و 
مسلطی راند به ماهباق دراه و به مرغان آسمان و به چهاریای و به همه 
آذ زمین و به همه موزنده موزیدگار ابر آن زمین ڇچږ 

ویافرید خدای مرآدم به چهره اوی به چهره شربف آفرید اویرا 
نر وماده آفرید ایشان را چو 

و آفرین کرد ایشان را خدای و گفت به‌ایشان خدای برمند باشید 
وسیار باشید و پر باشید مرآن زمین و پادید آوند باشید ابر آن و 
مسلطی رانید به ماهبان درا و به مرغ آسمان وه همه دد موزندکار 
ابر آن زمين لد 

و گفت خدای انك دادم به‌شما مر همه گیاتخم اورا تحم آ نجه 
ار روی همه آن زمین و مر همه درخت آنحه باوی بر درخت تحم او را 


تخم به شما باشید به خوردن پږ 


۱ 


وبه همه ددان زمین و به همه مرغ آسمان و به همه موزیدگار ابر 
آن زمین آنچه باوی جان‌آور زنده مر همه سبزی گیا به خوردن و بود 
همیدون چو 

وبدید خدای مر همه آنچه آفرید و اينك نیکوی ب‌غایت و بود 
اسار و نود بامداد روز سم ¢ 

© و شاد نهاده آمدند آسمان و زمين وهمه سو باه ابشان 3 

وتمام کرد خدای به‌روز هفتم صنعت اوی آنچه آفرید وآساش 
فرمود به روز هفتمین از همه مبنعت اوی آنحه آفرند پږ 

وآفرین کرد خدای مر روز هفتمین وخاص کرد اوی را که به 
اوی آساش فرمود از همه صنعت اوی آنجه افر ید خدای به کردن 3 

اینال هند تولدها آسمان وزمین به‌آفریده آمدن ایشان به روز 
آنجه آفرید خدای خالق زمین و آسمان مد 

و همه درختان دشت بیشتر باشد در زمین و همه گا آن دشت 

پیشتر به‌روبد که نه بارانید خدای خالق باران ابر آن زمین و مردوم 
نیست به ورز کردن مرآن زمین عدٍ 

و ابری ود ورای از آن زمين و آب دادی مر همه روی آن 
زمین لد 

و بیافرید خدای خالق مر آدم خاك از آن زمین و بدمید به‌یینی 
او ی ی زندگانی E‏ بود آدم به حان اور ژ نذده 

و بنشاند خدای خالق بوستانی در عدن از مزرع و مسکن گیرابند 
آنجا مر آدم آنچه آفرید بو 


۲ 


و بروبانند خدای خالق از آن زمين همه درخت آرزو مد بدیدار 
و نسکوی به خوردن ودرخت زندگانی در میان بوستان و درخت شناسائی 
نيك وید چ 

و رودی بیرون ۲یا از عدن باب دادن مر آن بوستان واز آنجای 
جدا شده آمدی و بودی به چهار سرها رودها پږ 

نام‌تکی پشون اوی گرداندرگردا مر همه‌زمین حویله آنچه اجای 
زر 3 

و زر زمین آن نیکوی انگای مروارید وسنگ بلور #6 

ونام رود دومین جیحون اوی گرداندر گردا مرهمه زمین حبش لد 

ونام رود سومین دگله اوی روا به مزرح موصل و رود چهارمین 
اوی هست فرات علٍ 

و بروبانید خدای خالق مر آدم ومسکن گیرانید اوی‌را دربوستان 
عدن به‌ورز کردن آل را و به نگه‌داشتن آنرا 3 

وفرمود خدای خالق ار آدم بگفتن ازهمه درخت بوستان‌خوردن 
تحوری چږ 

واز درخت شناسا نیٹ وبد نه‌خوری از اوی که بروز خوردن تو 
از اوی مردد بمیری و 

و گفت خدای خالق نه‌نکوی هست بودنآدم به‌تنهاگی أو بافر ینم 
به‌اوی باری چون مقابل اوی ۶ 


و بیافر ید خدای خالق از آن زمین همه ددان دشت و مر همه مرغ 


۳ 


آسمان و پیاورد نزد آدم بدیدن چه همی خواند به اوی و همه آنچه بود 
خوانا به اوی آدم جان‌آور زنده اوی هست نام اوی لد 

بخواند آدم نامها به همه چهارپای و به‌مرغ آسمان وه همه ددان 
دشت و به‌آدم نیافت باری چون مقابل اوی ڇږ 

و ببافگند خدای خالق گران خوایی ابر آدم واندر خواب شد و 
بستد یکی از پهلوی‌ها اوی وپر کرد گوشت جای آن عٍ 

و آیدان کرد خدای خالق مرآن پهلوی آنجه ستد از آدم به‌زنی 
وبیاورد آن را نزد آدم چږ 

و گفت آدم این امبار استخوان ازاستخوان من و گوشت از گوشت 

ابر این سیب رها کوند مرد خانه بسترگاه پدر اوی و مادر اوی و 
اندر نوخست به زن اوی و باشند به گوشت یکی ٍ 

و بو د ند هر دو ال ابشان برهنگان آدم و زن اوی و نه شرم همی 
داشا 3 

۵ و آن مار بود گورز تر از همه ددان دشت آنجه آفرد خدای 
خالق و گفت بان زن انیز که گفت خدای نه‌خورد از همه درخت 
بوستال پو 

و گفت آن زن به آن مار از بر درختان بوستان بحو رم چڊ 
واز بردرخت آنچه در میان بوستان گفت خدای نه‌خورید ار اوی 
و نه نزدیاك شوید به‌اوی تا نه‌یمیرید چږ 


وگ گفت آن مار به آن زن نه مردن نسری پږ 
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که اشکارا هست در پیش خدای که به روز خوردن شما از اوی 
و گشود آیند چشمان شما وباشید چون بزرگان شناسا آن نيك وبد و 

و بدید آن زن که نیکوی هست آن درخت بخوردن و که‌مداوانست 
اوی به جشمان و۲رزو سمندست آن درخت به پیش بیتی وبستد از بر اوی 
و بخورد و نداد انیز به شوهر آن اباز آن وبخورد لو 

و گشوده آمدند جشمان هردو ان اشان و بشناخنند که برهنگان 
هند انشان و بدوختند به‌ایشان بر گها انگیر وبکردند به‌انشان ابزارها ېږ 

و به آ"شبندند مر آواز امر خدای روش کنا در بوستان به‌اساش 
آن روز و بنهان شده آمد آدم وزن اوی از پیش خدای خالق در میان 
درختال وستان چو 

و بخواند خدای خالق به‌آدم وگفت به‌اوی کحالی تر + 

و گفت مر آواز امر تو آشنیدم در بوستان و به ترسیدم که برهنهم 
من وینهان شده آمدم 3 

و گفت که آگاه کرد به‌تو کی برهنه‌ی تو ها از آن درخت آنحه 
فرمودم ترا به جده انجه نه بحوردن از اوی تو خوردی و 

و گفت آدم آن زن انحه تو دادی اباز من آن داد به من از آل 
درخت و بحوردم اد 

و گفت خدای خالق به‌زن چه‌این کردی و گفت آن زن مار فرساند 
مرا و بحوردم بو 

و گفت خدای خالق به آن مار که کردی این نفرین‌تری تو از همه 
چهارپای واز همه ددان دشت ابر اشکم خوش روی و خاك خوری همه 
روزگاران زندگانی تو چو 
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و دشمنی بنهم ميان تو و میان آن زن و ميان نسل و ميان نسل آن 
اوی بکوید تو را سر و توبگزی اوی را باشنه ڇږ 

به آن زن گفت بسیار کردن بسیار کنم رنج تو و آبستنی تو به 
رنج بزابانی بچیگان و نزد شوهر خویش محتاج باشی تو واوی پادشاه 
باشد به تو لد 

وبه آدم گفت که قبول کردی ول زن‌نو و بخوردی از آن‌درخت 
آنجه فرمودیم تو را به گفتن نه خوری از اوی نفرنست آن زمین به 
سبب و به رنج بخوری آن را همه روزگاران زندگانی تو لد 

و ځار و پرزین بروید به‌تو و بخوری مرگیا آن دشت پو 

به عرق پیشانی خویش بخوری نان تا باز گشتن تو به آن زمین که 
از آن آفریده‌امدی که خاکی تو و به خاك باز گردی پږ 

و بخواند آدم نام زنل اوی حوه که آن بود مادر همه مخلوقی پږ 

و ببافرید خدای خالق به‌آدم و به زن اوی درعه‌های عزیز ابر بشت 
تن ایشان واندر پوشانید اشان را و 

و گفت خدای خالق انك آدم نود حون نکانه به گاو ندان ازادی 
بشناختن نيك وبد واکنون تا نه بکشد دست اوی و بستاند انیز از درخت 
زندگانی و بخورد و بزهد به‌جاویدان چږ 

و دفر ستاد اوی را خداي خالق از وستان عدن به‌ورز کردن مر آن 
زمین آ نچه آفریده آمد از انحای لد 

و بدو ارانید مر آدم ومسکن گیرانید از مزرح به‌بوستان عدن مرآن 
صورتها و مر زبانه شمشیر مغلوبه شوا به‌نگه‌داشتن مر راه درخت 
زندگانی پو 


۹۹ 


